
ناراحت کننده ترین مرده ای که شستم یک تازه عروس بود

قطعــا نمی توانــم از شــادی و هلهله پرســش کنم و ســؤالاتم 

پیرامون مرگ و ماتم می چرخد کــه خانم دولتی می گوید: من 

به خاطر خیلــی از مرده ها بغض کرده و حتی اشــک ریخته ام، 

به ویژه دختران جــوان. همین دیروز دخــتری در یک تصادف 

سرش آســیب دیده بود. واقعا زیبا بود و موقع شســتن، یکباره 

غصه همه دنیــا روی دلم ریخت. از جنیــن چهارماهه تا پیرزن 

صدســاله را شســته ام. با این حال، یک بار دخــتری را آوردند 

که شــب عروســی اش فوت کرده بود. تصادفی نبود. علتش را 

یادم نیست اما یک جور به خواب رفته بود که دلم ترکید. خودم 

پنس های توی سرش را باز کردم و صورتش را شستم. این شاید 

ناراحت کننده ترین مرده ای بود که شستم. کسانی نیز که دچار 

سوختگی های شدید شده اند دلش را به لرز آورده اند. او خیلی 

تلاش می کند هنگام غسل این افراد برایشان دعا کند.

دعای اموات همه گره های زندگی ام را باز کرده است 

حرف که به دعا می رسد، کنجکاو می شــوم که بدانم در هنگام 

غســل میت با خودش چه عهدی می کند کــه می گوید: ببین، 

به نظر من دعای اموات بیش از زنده هــا می گیرد. برای همین، 

همیشــه از آن ها می خواهم برایم دعا کننــد. مثلا دخترم دچار 

مننژیت مغزی شده بود. می دانی که کسی از این مریضی جان 

سالم به درد نمی برد اما حالش خوب شد. هر وقت گرفتار باشم، به 

امواتی که غسل می دهم می گویم برایم دعا کنند. خیلی زود گره 

باز می شود. باور نداری، امتحان کن! تو هم برای اموات نذر و دعا 

کن. خانم دولتی اهل خواندن دعاهای طولانی نیست. همه چیز 

برای او خلاصه می شود در اینکه مرده ها با هم فرقی ندارند و وقتی 

غسلشان می دهد، انگار صورتشان سفید می شود. فکر می کند 

به هر کدام بگوید برایش دعا کنند فرقی ندارد.

هیچ مرده ای زیر دستم زنده نشده است

بین مردم غالبا می توان حرف ها و قصه هایی از اموات و مرده هایی 

که در غسال خانه یا هنگام دفن زنده شده اند شنید اما حقیقت 

این مسئله را شاید خانم دولتی بهتر از هر کسی بگوید: حداقل 

من در هجده سال کاری ام هیچ مرده ای را ندیده ام که زنده شود 

یا بشنوم که دست غسالش را گرفته باشــد یا به خوابش آمده و 

وصیتی کرده باشــد، از همین حرف هایی که مردم در کوچه 

و بازار می گویند.

زمانی مرســوم بود برخی هــا  وصیــت می کردند طلا یا 

هدیه ای از طرف بازماندگان به غســال داده شود که 

خانم دولتی این را هم رد می کند و معتقد است این 

مسئله مربوط به زمانی بوده که مردم گرفتاری های 

اقتصادی شان کمتر بوده اســت وگرنه این روزها 

کسی به این چیزها فکر نمی کند.

کرونا و امواتی که تمامی نداشت

با اینکه روزهای ســخت بحران کرونا برای خیلی از ما تمام شــده 

است، خانم دولتی از آن روزهای سخت هرگز فراموش نمی کند که 

در شرایط بسیار سخت و دردناک خطرناک از ساعت  ۶:۳۰ صبح تا  

۴ بعد ازظهر بدون وقفه اموات را شست وشو می داده اند. می گوید: 

خدا شاهد است ما اصلا در شرایط سخت، کم کاری نکردیم. یعنی 

حتی در ایامی که نمی توانســتیم برای چند دقیقه غذا بخوریم و 

ماســک های فشرده روی صورتمان بود که نفس کشــیدن را بند 

می آورد، برای شستن اموات وقت می گذاشتیم. بنابراین خودم را 

مدیون کارم نمی دانم.

از آنجایی که احتمال می رود غسال ها در معرض بیماری های واگیر 

یا عفونت های خاص قرار بگیرند به صورت دوره ای  از واکسن هایی 

مانند هپاتیت اســتفاده می کنند. در بحران کرونا کمتر کســی 

حاضر می شد تا در شست وشــوی اموات کمک کند و تلاش این 

قشر زحمت کش  در میان مردم کمتر دیده شد.

برخی ها کرامت کار ما را نادید می گیرند و رفتار خوبی ندارند  

خانم دولتی  اهل گله و شکایت نیست اما اینکه بعضی ها با کار او 

مشکل دارند برایش ناراحت کننده است و بدون اینکه اعتراضی 

کند یا با  ذکر خاطره تلخی اوقاتش را تلــخ کند می گوید: رفتار 

مردم با ما دقیقا دو دسته اســت. بعضی ها واقعا قدردان کارمان 

هستند و حرف هایشان انرژی مان را مضاعف می کنند.  یک دسته 

دیگر بدون اینکه علتش را بدانیم از ما دوری می کنند. من هیچ 

وقت شغلم را پنهان نکردم. بعضی ها هم با همه کارکنان فعال در 

بهشت رضا(ع) مسئله دارند. ما واقعا غریب بودیم و کمتر کسی از 

این شغل یادی می کند.

او معتقد اســت اگر در این کار خلوص نیت نداشته باشی اصلا 

دوام نمی آوری. آخرین روبه رو شــدن یک آدم با غسالش است. 

کسی هم نمی داند که آیا کم کاری می شــود یا نه. میت امانت 

مردم در دست غسال هاست.

مرگ را به اندازه یک پلک زدن نزدیک می بینم 

شاید تعریف مرگ برای هر کسی متفاوت باشد و برای خودش یک 

زمان مشخص و یک نقطه پایان قرار داده باشد اما خانم دولتی آن 

را به اندازه یک پلک زدن نزدیک می بیند. می گوید: من مرگ های 

عجیبی در سن و ســال های مختلف دیده ام که شــاید فرد حتی 

فرصت یک پلک به هم زدن هم نداشته است. اینکه کسی بخوابد 

و اصلا بلند نشود هم فراوان بوده است. مثلا جوانی را آورده بودند 

که اصلا علت مرگش معلوم نشد. چند دقیقه سرش راگرفته بود و 

بعد هم فوت کرده بود. برای همین، مرگ را بسیار نزدیک می بینم.

به تاثیر تربت امام حسین«ع» در کفن اموات اعتقاد دارم

تأثیــر تربــت امــام حســین(ع) در کفن امــوات برایــش رازی 
ــده اســت.  ــه چشــم دی ــه آن را ب ــر اســت ک ــه مه ســر ب
ــت در  ــی می ــه گوی ــده ام ک ــا دی ــودم باره ــد: خ می گوی
مقایســه بــا قبــل غســل بــا بعــد از آن، وقتــی تربــت را در 
کفــن می گــذاری، تغییــر می کنــد. حتــی جســمش تــازه 
ــر، دعــای  و رنگــش عــوض می شــود. یــس، جوشــن کبی
عدیلــه و انگشــتر عقیــق از دیگــر چیزهایــی اســت کــه بــا 

ــرد در کفــن گذاشــته می شــود. وصیــت ف
ــودن خــدا را همیشــه در  وب بــی ســتارالعی ــم دولت خان
نظــر دارد  و می گویــد مــن هگــز مــرده ای را ندیــدم کــه در 
دلــم بگویــم وای چــه آدم بــد کــرداری بــود و ببین خــدا او 
را بــا چــه حــال و روزی از دنیــا بــرد. بــه نظــرم لطــف خــدا را 

می شــود دقیقــا در زمــان مــگ بیشــتر دیــد.
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